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بمب »مگان« در کاخ باکینگهام
بنفشــه غلامی/ یکشــنبه شــب، هنگامی که اعضای 
خانــدان ســلطنتی انگلیــس بــا توجــه بــه اختــاف 
زمانی با امریکا، در خواب به ســر می بردند، »هری« 
و »مــگان« زوج جــدا شــده از ایــن خانــدان در یــک 
افشــاگری بی ســابقه، در برنامه پرطرفــدار امریکایی 
»اپــرا« از رنج هایــی کــه در کاخ باکینگهــام متحمــل 
شدند، سخن گفتند. »هری« از فرهنگ رنج بردن در 
سکوت در خاندان سلطنتی سخن گفت و »مگان«، 
همســر امریکایی اش سخت ترین ضربه ها را بر پیکر 
خاندان ســلطنتی انگلیــس وارد آورد و آنها را متهم 
بــه نژاد پرســتی کــرد و در حالــی که دســتبند الماس 
پرنســس »دایانــا« را در دســت داشــت، از رنج هایی 

گفت که او را به سوی خودکشی سوق دادند.
اســت، مصاحبه هــای  کــه مشــخص  این طــور 
جنجالی خانواده ســلطنتی انگلیس باید هر نســل 
در  هشــتم  ادوارد   1970 ســال  دهــد.  رخ  یک بــار 
مصاحبــه ای، برای کاخ باکینگهــام جنجالی بزرگ 
درســت کرد، 25 ســال بعد در ســال 1995 پرنسس 
ایــن کار را کــرد و اکنــون »مــگان مــارکل«.  دایانــا 
»مــگان« بــا حرف هایــش زخم های کهنــه خاندان 
ســلطنتی را باز کرد. آنچه او گفت، یادآور ســخنانی 
بــود کــه روزگاری پرنســس »دایانــا«، مــادر پرنــس 
»هری«، بر زبان رانده بود و در اوج کشــاکش هایش 
بــا کاخ باکینگهــام در تصادفی مشــکوک کــه هرگز 
تحقیقات درباره آن به نتیجه نرســید، جان باخت. 
به گزارش سایت شبکه خبری »سی ان ان«، »مگان 
مارکل« یکشــنبه شــب به همراه »هری« در برنامه 

هفتگــی معــروف »اپرا وینفــری« در شــبکه خبری 
گفــت  را  و چیزهایــی  »ســی بی اس« حاضــر شــد 
کــه واکنــش انگلیــس را به همــراه داشــت. عروس 
خانــدان ســلطنتی انگلیــس کــه بیش از یک  ســال 
پیش بــه همراه همســرش، »هــری«، عطــای کاخ 
سلطنتی را به لقایش بخشیدند و با چشم پوشیدن 
بر همــه امتیازات مالــی و معنوی کــه از این طریق 
نصیبشان می شــد، در کانادا رحل اقامت افکندند، 
در ایــن مصاحبــه از تمایلــش به خودکشــی گفت: 
»در خاندان سلطنتی مجبور شدم طبیعت خود را 
سرکوب کنم و به یک زندگی کاماً در انزوا تن دهم. 
تنهــا و بدون هیــچ حامــی.« او ســپس در حالی که 
تاش می کرد، اشــک هایش سرازیر نشوند، مدعی 
شــد پس از پیوســتن بــه خاندان ســلطنتی دیگر به 
گذرنامه و حتی گواهینامه اش دسترســی نداشت و 
همین انزوا و تحت نظر بودن در نهایت باعث شد 
به خودکشــی فکر کند؛ »اما بعــد از خودم خجالت 
کشــیدم و افکارم را با هری در میان گذاشــتم. چون 
اگــر بــه او نمی گفتــم، ممکــن بود دســت به چنین 
کاری بزنــم.« »هری« هم در این مصاحبه گفت که 
از افکار خودکشــی همسرش وحشت زده شده بوده 
اســت. او گفــت: »فرهنگ رنج در ســکوت فرهنگ 
خاندان ســلطنتی انگلیس است. نمی دانستم چه 
بایــد انجام دهــم.« او هــم از زندگــی در باکینگهام 
بــا نارضایتــی یــاد می کنــد و می گویــد: »احســاس 
می کردم در این سیستم گیر افتاده ام و همانند پدر 

و برادرم راهی جز پذیرش آن ندارم.«

»مگان« و »هری« می گویند آنچه شرایط را برای 
آنها دشوار تر می کرد،  نژاد »مگان« به عنوان فرزند 
پدری سیاهپوســت بــود. »هری« مدعی اســت این 
مشکل خیلی بزرگی بود و با اینکه خاندان سلطنتی 
انگلیس می توانستند، در رسانه ها درباره این مسأله 
به راحتــی صحبت کنند، این کار را نکردند. او گفت: 
این قضیه زمانی اهمیت خود را نشــان می دهد که 
توجه داشته باشیم این رفتار چه تأثیری بر جامعه 
می گــذارد.« »مــگان« هم تأکید می کند که مســأله 
نــژاد به او ختم نشــد. او که منتظر تولــد فرزند دوم 
خود است، مدعی شــد: »خاندان سلطنتی بشدت 
نگران آن بودند که رنگ پوست »آرچی« )پسر هری 
و مگان( تیره شــود. آنها این مســأله را با من مطرح 
کردنــد.« »هری« وجــود چنین مکالمــه ای را تأیید 
کــرد. اما هیچ کدام از آنها فاش نکردند این نگرانی 

را چه کسی مطرح کرده بوده است.
در بخــش دیگــری از این مصاحبــه »هری« نیز 
از روابــط تیــره خــود با خانــواده اش پــس از جدایی 
از کاخ باکینگهــام ســخن گفــت: »پرنــس چارلــز، 
پــدرم، تا مدت ها بعــد از زمانی کــه از خاندان جدا 
شدیم، دیگر با من حرف نزد و به تازگی مکالمه ای 
داشــته ایم. بــرادرم هم همین طور. اما مــن هنوز او 
را دوســت دارم و فکــر می کنــم، زمان همــه چیز را 

درست می کند.«
ë تکرار تاریخ

شــاید »هری« خوشبین باشد که زمان روابطش 
را بــا پدر و بــرادرش بهبود بخشــد. امــا آنچه تغییر 

نمی کنــد، تأثیری اســت که این مصاحبــه می تواند 
بــر خانــدان ســلطنتی انگلیــس داشــته باشــد. این 
مصاحبــه شــبیه انفجار بمبــی چند تنی وســط کاخ 
باکینگهام است. هرچند رسانه های انگلیسی به طور 
متفق القول به »هری« و »مگان« بابت این مصاحبه 
حمله کردند، اما اولین بازتاب رسمی این مصاحبه 
در ســخنان وزیر امور کودکان انگلیس مشاهده شد. 
»ویکی فــورد« در مصاحبه با »اســکای نیوز« گفت: 
»در جامعــه مــا هیچ جایی برای نژادپرســتی وجود 
نــدارد. همه ما باید با همــکاری با یکدیگر مطمئن 
شــویم چنین چیزی رخ نمی دهــد.« »کیت گرین«، 
وزیــر آمــوزش در ســایه انگلیــس هــم در مصاحبه 
دیگــری بــا همیــن شــبکه خبــری از کاخ باکینگهام 

خواست، تحقیقاتی را در این خصوص آغاز کند.
کاخ باکینگهــام نیز بافاصله پس از انتشــار این 
ســخنان اعــام کــرد، تحقیقــات دربــاره اظهــارات 
»مــگان مــارکل« را آغــاز می کنــد. امــا برما شــدن 
ریاکاری هــا در باکینگهــام چیزی اســت که این نهاد 

به ســختی خواهــد توانســت آنهــا را برطــرف کنــد. 
ضمــن اینکــه، ایــن رخــداد آنقــدر بزرگ اســت که 
خانــدان ســلطنتی کــه معمــولاً تــاش می کننــد، 
خبرهــای جنجالــی را تخفیف دهند، بــرای کاهش 
اهمیــت آن بــه دردســر خواهنــد افتــاد. در همیــن 
ارتبــاط »ماکس فاســتر«، تحلیلگر »ســی ان ان« در 
امور خاندان ســلطنتی انگلیس می گوید: »بحرانی 
که مصاحبه مگان مارکل برای کاخ باکینگهام ایجاد 
خواهــد کــرد، می توانــد بســیار عظیم تــر از بحرانی 
باشــد کــه یک ربع قرن پیــش دایانــا در مصاحبه با 
بی بی ســی، ایجاد کرده بود. او سال 1995 در برنامه 
پانورامای بی بی سی، برای اولین بار از ارتباط پنهانی 
همســرش »چارلز« با »کاملیا پارکر بولز« که اکنون 
همســر »چارلز« اســت، ســخن گفــت. بــا توجه به 
محبوبیت »دایانا« این سخنان برای کاخ باکینگهام 
دردسر زیادی تولید کرد. اکنون نیز مگان با اتهامات 
نژادپرستی و ســوق داده شدن به خودکشی، باعث 

دردسر باکینگهام شده است.«
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فیگارو)فرانسه(:
هــر چه »امانوئل مکــرون« رئیس جمهوری 
تــر  نزدیــک  انتخابــات  زمــان  بــه  فرانســه 
می شود، نگرانی ها برای شکست را جدی تر 
از قبــل احســاس می کنــد. چراکــه در حــال 
حاضر نتایج نظرسنجی های اخیر از حمایت 
48 درصــدی از »ماریــن لوپن« رقیب جدی 
مکرون حکایــت دارد و هواداران حزب چپ 
فرانسه نیز تصمیمی برای حمایت از رئیس 

جمهوری فعلی نشان نمی دهد.

نشنال پست)کانادا(:
بزرگتریــن اتحادیه هــای تجــاری میانمــار 
اعــام کردنــد کــه بــه منظــور حمایــت از 
کمپین هــای ضدکودتای اخیر این کشــور، 
همه درگاه هــای مالی را از دیروز مســدود 
خواهنــد کرد. ایــن اقدام در پی خشــونت 
بی حد نیروهــای امنیتی علیه معترضان 
شــهر  بــزرگ  بیمارســتان های  تصــرف  و 
یانگــون به منظور تحت فشــار قــرار دادن 

خونتا انجام شده است.  

هشت صبح)افغانستان(:
زنان افغانســتان امسال در حالی هشتم 
زنــان  همبســتگی  جهانــی  روز  مــارس؛ 
جهــان را پــاس داشــته اند کــه افزایــش 
بی ســابقه خشــونت علیه زنــان خبرنگار 
و کشــتار آنــان ، نگرانی هایــی را به وجود 
آورده اســت. این دغدغه در افغانســتان 
بــه جایــی رســیده کــه نهادهــای حامــی 
جــدی  حمایــت  خواســتار  خبرنــگاران 

دولت این کشور شده اند.

همسر پرنس»هری«، خاندان سلطنتی انگلیس را به نژادپرستی متهم کرد

زهره صفاری/ پــس از بیش از 9 ماه از قتل 
فجیــع »جــورج فلویــد« سیاهپوســت، به 
دست افســر پلیس »مینه سوتا«ی امریکا 
کــه زمینه ســاز اعتراضــات گســترده علیه 
نژادپرســتی در ایــالات متحده و بســیاری 
از نقــاط جهان شــد، تاریخی تریــن و یکی 
از مهمترین محاکمه های تاریخ افســران 

خاطی پلیس امریکا از دیروز کلید خورد.
به گــزارش »نیویــوک تایمــز«، 25 مه 
ســال گذشته میادی تصاویر تکان دهنده 
ویدئــوی دســتگیری »فلویــد« 46 ســاله 
توسط »درک چاوین« به اتهام سرقت در 
حالی در شبکه های مجازی منتشر شد که 
»چاوین«، مرد سیاهپوســت را روی زمین 
خوابانده و در حالی که دستان او را از پشت 

دســتبند زده بود زانویــش را روی گلوی او 
می فشــرد. فشــار بی امــان و التماس های 
»فلوید« نزدیک به 9 دقیقه ادامه داشت 
و ســرانجام مرد سیاهپوست نفس هایش 

به شماره افتاد و لحظاتی بعد جان داد.
گرچه خشــونت علیه سیاهپوستان در 
امریکا و بویژه در مینه سوتا موضوع تازه ای 
نبــود امــا آخرین کلمــات »فلویــد« برای 
رهایی، آنچنان ولوله ای در جهان به وجود 
آورد کــه در کمتــر از یــک روز معترضــان 
به این خشــونت ها در سراســر امریکا و در 
بســیاری از کشــورهای جهان به خیابان ها 
آمدند و پیام »زندگی سیاهپوســتان مهم 

است« را فریاد زدند.
به نوشــته »گاردیــن«، »درک چاوین« 

بــا افزایــش  افســر سفیدپوســت خاطــی 
اعتراضــات اخــراج شــد و به جــرم قتل از 
نــوع درجه دوم و کشــتار از نوع درجه دوم 
محکــوم اما با قرار وثیقــه آزاد و در مکانی 
نامعلوم پنهان شــد. ســه افســر همــراه او 
نیز به جرم مشــارکت در این قتل محکوم 
و قــرار اســت در مــاه آگوســت محاکمــه 
شــوند. امــا در ایــن میــان آنچــه فعــالان 
حقــوق بشــری و خانواده هــای قربانیــان 
سیاهپوســت و بویژه نزدیــکان »فلوید« را 
نگران کرده اســت، اجرا نشدن عدالت در 
این پرونده اســت. براســاس قانون امریکا 
در صورتــی که اقدام »چاوین« قتل از نوع 
درجه دوم محســوب شــود، او با 40 ســال 
زندان به شرط وثیقه روبه رو می شود و اگر 

اتهام قتل نفس از نوع درجه دوم و اتهام 
قتل درجه سوم او نیز تأیید شود مجموعاً 
25 ســال زندان در انتظــارش خواهد بود. 
»زاریه گریوز« یکی از فعالان مینیاپولیس 
معتقد است: »ما در کنار دیگر معترضان 
همان طــور کــه سراســر تابســتان گذشــته 
تظاهــرات کردیم در خیابان ها می مانیم. 
امــا اگــر افســران خاطــی تبرئــه شــده یــا 
مجازات ســبک بگیرند بدون شک ناامید 
خواهیــم شــد.« دادگاه رســیدگی بــه این 
پرونده تحت تدابیر پیشــگیرانه کرونایی و 
تنها با دو شاهد؛ یک نفر از خانواده فلوید و 
یک نفر از خانواده چاوین برگزار می شود. 
از طرفی پیش بینی می شود وکای مدافع 
برای تبرئه متهم به بدنام کردن مقتول به 

خاطر استفاده از مواد مخدر رو آورند.
به همیــن دلیل کارشناســان نیویورک 
تایمز معتقدند تنوع نژادی هیأت منصفه 
در ایــن پرونده بســیار مهم اســت. چراکه 
تحقیقــات نشــان می دهــد ایــن چیدمان 
متنــوع عملکــرد هیــأت ژوری را از همــه 
ابعــاد مــورد توجــه قــرار داده و قضاوتــی 
عادلانه تــر را در نتیجــه خواهــد داشــت. 
ضمن اینکه این تنوع نژادی مشــروعیت 

حکم صادره را نیز بیشتر می کند.
با وجود این تحلیل ها، همزمان با آغاز 
فراینــد انتخاب هیأت منصفــه، نیروهای 
پلیــس مینه ســوتا در اطــراف ســاختمان 
دادگســتری در آماده بــاش قــرار گرفتند و 
به نوشــته شــبکه »آناتولی«، مقامات این 

شهر برای تأمین امنیت مقامات قضایی 
با صرف میلیون هــا دلار، حصارهای بلند 
فلــزی نیــز بــرای پیشــگیری از مخاطرات 
هــر نــوع شورشــی در اطــراف ســاختمان 
نصــب کردند. این در شــرایطی اســت که 
لایحــه اصاح رفتار خشــونت آمیز پلیس 
و ممنوعیت فشــار زانو بر گردن همچنان 
در ســنا در انتظار تأیید قــرار دارد و رئیس 
جمهــوری امریــکا نیز اعــام کــرده که در 
صــورت تأیید ســنا آن را تصویــب خواهد 
کرد. در واقع ایــن موضوع از آن جهت که 
نخســتین آزمون رئیس جمهوری امریکا 
بــرای عمــل بــه وعده هایش در مبــارزه با 
نژادپرستی خواهد بود، از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

شمارش معکوس برای مجازات قاتل »فلوید« 

دوران مدرسه و مصدق
محیط خانوادگی من همانند دیگر سوری ها، محیطی ملی بود و »موفق الشرع« 
از جمله افرادی بود که سنگ بنای »جنبش بعث« را در استان »درعا« گذاشتند. 
او کتابخانــه غســانی و بعد »مرکز قومی عربــی« که خود تأســیس و اداره کرد را 
پایگاه اساسی خود برای تبلیغ نوگرایی و آزادی قرار داده بود. خواهران او به عنوان 
مثال در جنبش زنان راه افتاده در آغاز دهه 19۵0 فعال بودند و از وجهه همراه 
با احترامی در میان عشــایر ســنتی »حوران« برخوردار بودند. بی تردید پدرشان 
»محمد شــرع« که فرانســوی ها او را محکوم به اعدام کرده بودند، در کسب این 

جایگاه توسط آنها نقش اساسی داشت.
در دبیرستان اشتیاق زیادی به بحث و جدل های سیاسی داشتیم و به دنبال 
حریف می گشتیم. گاه وارد جدال کامی تند درباره تحولات روز می شدیم که در 
آن دوره بسیار هم زیاد بود. انقاب 19۵2 در »مصر« و »افسران آزاد« و »جمال 
عبدالناصر«، انقاب »محمد مصدق« در »ایران« و ملی شدن ]صنعت[ نفت 
در ســال 19۵۳، »پیمــان بغــداد« در عهد »نوری ســعید« در »عــراق« و حمله 
گسترده علیه ناسیونالیست های سوری که همگی متهم به ترور سرهنگ »عدنان 
مالکی« در سال 19۵۵ شدند، ملی شدن »کانال سوئز« و جنگ سه جانبه علیه 
»مصــر« در ســال 19۵۶ و انقاب ]چهارده[ ژوئیــه 19۵8 در »عراق« که با وجود 

همراه بودن با خشونت، انعکاس مثبت خود را در سراسر منطقه داشت.
تاش »اخوان المســلمین« برای ترور »جمال عبدالناصر« در سال 19۵۴ را 
محکــوم کردیم، اما در عین حال اعدام اخوانی ها پــس از ترور، را تأیید نکردیم 
و از ایــن خوشــحال شــدیم که دانســتیم برخی رهبــران »بعث« در »دمشــق«، 
تــاش برای ترور را محکوم، اما از اقدام »عبدالناصر« به اعدام اعضای »اخوان 
المســلمین« راضی نیســتند. شــاید چیزی که بر تکاپوها و مناقشه های ما غلبه 
داشت و در شکل گیری زودهنگام آگاهی سیاسی ما نیز سهمی ایفا کرد، خوانش 
مــا از رویدادهــا در آن زمــان بود، که با تغییــر زمانه، تغییر زیادی نکــرد زیرا این 
خوانش تنها بر شــعارها و برخورد واکنشــی اســتوار نبود و بر نگاهی درازمدت و 
قطب نمایی بنا نهاده شده، که عقل حافظ آن بود. من به عنوان یک دانش آموز 
دبیرســتانی در دهــه 19۵0، از عمــق جان بــر این باور بودم که شــجاعت تنها در 

صورتی که با حکمت همراه شود، ارزش واقعی خود را خواهد یافت.
کشمکش های سیاســی در داخل و خارج »سوریه« در میان ما دانش آموزان 
نیز به شــکل بحث های تند و جدال و ســتیز هایی منعکس می شــد و گاه ما را از 
درس خوانــدن و خــوب گــوش دادن بــه درس معلمان باز می داشــت و برخی 
اوقــات حتی باعث می شــد از جزئیات مشــکات و مصیبت های مــادی و طبی 
غفلت کنیم که خانواده های ما با آن روبه رو بودند. پدرم بیش از یک سال، بیمار 
بود و من وضعیت سامتی او را از نزدیک دنبال نمی کردم. برادرم »علی«، پدر 
را به پزشــکی در »درعا« و متخصصی در »دمشــق« می برد و مــی آورد. بالاخره 
جراحی ناموفق روی پدر انجام و موجب شــد، هفته ها و ماه ها با درد شــدید، در 
بســتر بیفتد. پدر نمی پذیرفت که داروهای مســکن بخورد و من ناله پیوســته و 

بدون توقف او را تا ساعت های پایانی شب، می شنیدم.

روایت گمشده

خاطرات یک دیپلمات
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اختلافات مخالفان ونزوئلا
ســرعت عمل پایین و فقــدان مهارت مــا موهبتی برای مــادورو و حکومتش و 
حامیان کوبایی و روسی او بود. تأمین کنندگان مالی و تجار جهانی که توجهی به 
خوب و بد قضایا نداشتند، از هر گونه شکافی در تاش های ما برای اعمال فشار 
بر ونزوئا در راستای منافع اقتصادی خود سوء استفاده می کردند؛ تماشای این 

وضعیت واقعاً دردناک بود.
شــاید یکــی از آزاردهنده ترین تصمیم هــا 11 مارس اتخاذ شــد، هنگامی که 
پمپئو اقدام به بستن سفارت ما در کاراکاس و برگرداندن همه نیروهای امریکایی 
حاضر در این ســفارتخانه کرد. روشــن بود که پرســنل ما در این ســفارتخانه در 
معرض خطر و تهدید بودند و آدمکشــی و قتل نیروهای شــبه نظامی طرفدار 
مــادورو قابل انکار نبود. پمپئو بخش مهمی از اعتبار سیاســی خــود را با انتقاد 
منطقی از اشتباهات دولت اوباما در دوران بحران بنغازی در لیبی در سپتامبر 
2012 )که منجر به کشــته شــدن چند دیپلمات امریکایی شد( کسب کرده بود. 
پمپئو همچون تصمیم اولیه خود در کاهش تعداد کارکنان ســفارت امریکا در 
بغداد و بســتن کنسولگری ما در بصره مصمم بود از بروز یک »بنغازی دیگر« 
در دوران وزارت خــود جلوگیــری کنــد. ترامــپ حتــی از او هــم حســاس تر بود. 
با اشــاره پمپئو به خطــر ادامه حضور کارکنان ســفارت مــا در کاراکاس، ترامپ 
بافاصلــه تصمیــم گرفت آنها را خــارج کند و پمپئو با ســرعت و چابکی مثال 
زدنــی ایــن اقــدام را انجــام داد. وقتی اتفاقــی رخ می دهد، ارزیابی آن آســان تر 
می شــود، امــا تعطیل کــردن ســفارت کاراکاس ثابت کــرد که ایــن اقدام نقش 
مخربی در تاش های ما علیه مادورو داشــت؛ بیشــتر ســفارتخانه های اروپایی 
و کشــورهای امریکای لاتین بــدون هیچ حادثه خاصی بــاز ماندند اما حضور و 
تأثیرگــذاری مــا در ونزوئا آشــکارا کاهش یافته بود. به خاطر آســانگیری اوباما 
در قبــال رژیم های مســتبد و تهدیدهای چین و روســیه در نیمکــره غربی، ما تا 
همان موقع نیز رصد اوضاع ونزوئا را تا حد قابل توجهی از دست داده بودیم، 
حتی بدتر از آن، مدیریت غلط وزارت خارجه بعد از تعطیلی سفارت بود. این 
وزارتخانــه حتــی از اعزام فوری »جیمی اســتوری« کاردار امریــکا در کاراکاس و 
تعــداد اندکی از همکاران او به کلمبیا خودداری کرد. آنها با اســتقرار در کلمبیا 
می توانستند با همکاری نزدیک با سفارت ما در بوگوتا برخی فعالیت های قبلی 
خــود را در داخل ونزوئــا ادامه دهند. اداره نیمکره غربــی در وزارت خارجه به 
جای انجام این کار، تیم دیپلماتیک کاراکاس را در واشنگتن نگه داشت تا آنها را 
تحت کنترل کامل داشته باشد. این اداره کمکی به تاش های ما برای سرنگونی 
مــادورو نکرد. یکی از تحولات مثبت این بــود که مذاکرات مخالفان با مقامات 
کلیدی رژیم نشــان داد که آنها در بین خود دچار اختاف هســتند و این همان 
چیــزی بــود که ما به  دنبال آن بودیم. غلبه بر ســال ها بی اعتمادی آســان نبود 
امــا ما تاش کردیم بــه مقام هایی که امکان جدایی آنهــا از رژیم مادورو وجود 
داشت، نشان دهیم که هم مخالفان دولت و هم واشنگتن درباره موضوع عفو 
مقامات وابســته به رژیم جدی هستند و از پیگرد جنایی آنها به بهانه تخلفات 
قبلی شــان خودداری خواهند کرد. این یک سیاســت واقع گرایانه بود؛ بســیاری 
از مقام های ارشــد رژیم، فاســد بودند و برای مثال از قاچاق مواد مخدر درآمد 
کســب می کردند و ســوابق حقوق بشــری آنها چندان مثال زدنی نبود، اما من 
قویــاً معتقد بودم که بهتر اســت به جای پایبندی به »اصــول« که باعث تداوم 
سرکوب ها و سلطه کشورهایی مانند کوبا و روسیه در ونزوئا می شد، باید برخی 
از موانع اخاقی را زیر پا گذاشت و با سرنگونی رژیم، مردم ونزوئا را آزاد کرد. به 
همین دلیل بود که در توئیتی برای مادورو آرزو کردم دوران بازنشستگی آرامی 
را در ســاحلی زیبــا )مثــاً در کوبا( داشــته باشــد. چنین گزینه ای را قلباً دوســت 

نداشتم اما بسیار بهتر از این بود که همچنان در قدرت بماند. 

 اتاقی که در آنجا 
اتفاق افتاد

 خاطرات 453 روز 207
حضور در کاخ سفید

جان بولتون / مشاورامنیت ملی سابق ترامپ / مترجمان: مسعود میرزایی و بهجت عباسی

ممنوعیت پوشاندن چهره زنان در سوئیس
طرح ممنوعیت اســتفاده از نقاب و برقع برای زنان در اماکن عمومی که از ســوی 
گروه های راســت ســوئیس پیشنهاد شــده بود با 51.2 درصد آرای همه پرسی اخیر 

این کشور تأیید شد.
به گزارش ایرنا به نقل از »ســی ان ان«، این همه پرســی در 26 اســتان ســوئیس 
انجام شــد و رأی دهندگان در حالی به ممنوعیت پوشــش کامل چهره رأی دادند 
کــه هنــوز این طرح بــرای قانونی شــدن نیازمند تصویــب در مجلــس کانتون های 
)اســتان های( ســوئیس اســت. این ممنوعیــت در صورت تصویــب در همه اماکن 
عمومی این کشــور بجز مراکز مذهبی و مقدس اجرا می شــود. این در حالی اســت 
که بســیاری از نهادهای مذهبی و دینی، ســازمان حقوق بشــر و کنشگران مدنی به 
آن انتقاد کرده و شــورای مذاهب ســوئیس نیز با محکومیت این همه پرســی، این 

طرح را نوعی نقض آزادی در اجرای اعتقادات مذهبی دانسته است.

خط و نشان »گانتس« برای »نتانیاهو«
»بنــی گانتس« اعام کرد آبی و ســفیدها برای جایگزینــی کابینه نتانیاهو با طرفی 

خواهند بود که 61 کرسی کنست را داشته باشد.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری »ســما« فلسطین، رهبر آبی و سفیدهای 
رژیــم صهیونیســتی گفت:»مــی خواهم هر شــخصی را که بتواند جــای نتانیاهو را 
بگیــرد چــه »یائیر« باشــد، چه »گیدئون ســاعر« یا هر شــخص دیگــری توصیه به 
اعتــدال کنــم. چراکه مــا در هر جایی غیــر از دولت نتانیاهو باشــیم من در آرامش 
می خوابــم. مــن برای تشــکیل حزب مکمــل و تأثیرگــذار در کنار کابینــه جایگزین 
نتانیاهــو خواهــم بــود. نتانیاهــو نتوانســت تعهــدش را به مــن انجام دهــد و از او 
نمی گــذرد و هرگــز دیداری نیز با او نخواهم داشــت. نتایج نظرســنجی هم نشــان 

می دهد جایگاه من همچنان پایدار است و قوی تر نیز می شود.«

ملاقات پاپ با پدر »آیلان کردی«
پــاپ فرانســیس کــه دیروز عــراق را به مقصــد واتیکان تــرک کرد، روز یکشــنبه در 
یکــی از آخریــن دیدارهــای خــود با پدر »آیان کردی«، پســر ســوری که جســدش 
در ســال 201۵ در ســاحل ترکیه پیدا شــد، ماقات کرد. به گزارش ایســنا به نقل از 
رویتــرز، پــاپ در حالی در اولین ســفر خــود به عراق بــا »عبدالله کردی« در شــهر 
کردنشــین »اربیل« ماقات کرد که در این شــهر به موعظه درباره پایان درگیری و 
خشونت های فرقه ای پرداخت. واتیکان در بیانیه ای اعام کرد: پاپ زمان طولانی 
را بــا وی ســپری کــرد و بــا کمک یک مترجــم قادر بود بــه درد پدری بــرای فقدان 
خانــواده خویــش، گوش ســپارد. عبدالله کردی از دلســوزی پاپ فرانســیس، رهبر 
کاتولیک های جهان برای مهاجرانی که به دنبال تفاهم، صلح و امنیت هســتند و 

کشورشان را با خطر از دست دادن جان خود ترک می کنند، قدردانی کرد. 


